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هاي زبـان فارسـي بـا زبـان            تفاوت به   توجه باهاي زبان فارسي      اعمال پروتكل ميپفو بر داده    
هـاي مركـب،    بنـدي عناصـر ماننـد فعـل         هايي در پيوند با چگـونگي تـوكن         انگليسي چالش 

ي و ا چنــدواژههــاي  هــاي خــاص، عبــارت هــاي مركــب، اســم هــاي پيــشوندي، واژه فعــل
شـده،    دهـي   هـاي برچـسب     مبناي تحليل آماري داده   بر  . هاي فارسي وجود داشت     بست  واژه

اسـت و بيـشتر ايـن       % 1,2هاي گفتمان آموزشـي حـدود         ميزان كاربرد استعاره در كل داده     
هـا ارائـه شـده، اسـتعاره          تعارهميپفـو از انـواع اس ـ     بنـدي كـه در        مبنـاي دسـته   بـر   هـا،     استعاره

هـا در گفتمـان كـلاس زبـان فارسـي پايـه دوم،        فراواني كاربرد اسـتعاره   . مستقيم هستند غير
هايي كـه     واژه. ها در گفتمان كلاس زبان فارسي پايه اول است          بيشتر از فراواني كاربرد آن    

ودنـد، بـر مبنـاي نظريـة اسـتعاره      مبناي پروتكل ميپفو برچسب اسـتعاره دريافـت كـرده ب   بر  
حـروف الفبـا اشـكال      : [مفهومي تحليل شدند و چهار استعاره مفهومي كلي اسـتخراج شـد           

واژه ظـرف   /جملـه /كتـاب [،  ]كودك موجـود غيـر انـساني اسـت        [،  ]اجسام هستند /هندسي
  ]. تصوير انسان است[، ]است
دهـي اسـتعاره،     روش ميپ، روش شناسائي اسـتعاره ميپفـو، برچـسب         : هاي كليدي   واژه

 گروه پرگلجاز،گفتمان آموزشي، نظريه استعاره مفهومي، استعاره مفهومي
  

  مقدمه. 1
بـا تأكيـد بـر      » كنـيم   ها زندگي مـي     هايي كه با آن     استعاره« با كتاب    1980ليكاف و جانسون در سال      

نـسان معرفـي     ابزاري براي نظم دادن به مفاهيم ذهـن ا         عنوان   بهجنبة ذهني و مفهومي استعاره، آن را        
 يكـي از    عنـوان   بـه هـا از اسـتعاره صـرفاً          ها از تعـاريف سـنتي كـه در آن             به اين صورت، آن   . كردند
تعريفـي كـه ليكـاف و        .آمـد، فاصـله گرفتنـد       شناختي زبان به شمار مي      هاي تزئيني و زيبائي     ويژگي

ترين معيار بـراي   دهند، نخستين و مهم از استعاره ارائه مي) Lakoff & Johnson, 1980(جانسون 
، پژوهـشگران بـسياري     1از زمان معرفي نظريه اسـتعاره مفهـومي       . آمد  به شمار مي   ها  شناسايي استعاره 

. ارائـه دهنـد    بـراي شناسـائي اسـتعاره        يتـر   تر و معيارهاي دقيـق      هاي كاربردي   اند روش   تلاش كرده 
هـاي   عاره در پيكـره هاي خودكار بـراي شناسـائي اسـت      ها، در پي طراحي روش      برخي از اين پژوهش   

 ,2Fass, 1991 Krishnakumaran & Zhu, 2007; Birke & Sarkar(انـد   زبـاني بـوده  

هـاي كـاملاً خودكـار     ، برنامـه )Wikberg, 2008(  از ديد برخي پژوهـشگران همه  نيابا . );2006
 اسـاس   فهرست نهايي كانديدهاي استعاري كـه بـر        توانند تحليل درستي از استعاره ارائه دهند و         نمي

 ابزارهاي  كه چراهاي غير استعاري هستند،        باشد، داراي برخي عبارت    آمده  دست   بهروش خودكار   
                                                                                                                   
1 CMT(Conceptual Metaphor Theory) 

  .،  نخستين ابزار خودكار شناسائي استعاره و مجاز در زبان انگليسي است *metسيستم 2
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تر   هاي دستي و معيارهايي دقيق       روش به همين سبب،  . گيري نيستند  يي قادر به تصميم   تنها   بهاي    رايانه
 .Pollio et al., 1977; Kittay, 1984, p(براي شناسائي استعاره معرفي و بـه كـار گرفتـه شـد     

191; Schmitt, 2005; Charteris-Black, 2004, p. 35; Cameron & Low, 1999; 
Cameron & Low, 2003.(ها، تعريفي كه در نظريـه اسـتعاره مفهـومي از      در بيشتر اين پژوهش

  پروتكـل ميپفـو    . آيـد   اسـت، اسـاس و زيربنـاي شناسـائي اسـتعاره بـه شـمار مـي                  استعاره ارائـه شـده    
)Steen et al., 2010 (هـاي   هايي اسـت كـه در سـال    ترين روش پذير يكي از معتبرترين و انعطاف

ايــن پروتكــل، نتــايج . اســت هــاي مختلــف معرفــي شــده اخيــر بــراي شناســائي اســتعاره در گفتمــان
اعمـال شـده    هاي بسياري ها، بر زبان   نامه  اعتبارسنجي بالايي داشته و به سبب انعطاف و سادگي شيوه         

بـر  . اند  هاي متفاوت داشته    ها و گفتمان    بخشي در تحليل استعاري متون در سبك        هاي رضايت   تهو ياف 
گزيند، خـودداري از ارائـه يـك تحليـل            اساس چارچوب نظري كه پروتكل ميپفو براي خود بر مي         

. آورد هاي زباني بهتري فراهم مـي  مفهومي در واقع يك استراتژي كاربردي و مناسب است كه داده     
هاي مستقلي از تحليل مفهومي اسـتعاره    شواهد زباني معتبر در پژوهشعنوان  بهتوانند  ها مي  ادهاين د 

در مرحلـه  (اي زبـان فارسـي    هـاي پيكـره   تـوان در پـروژه    از ايـن پروتكـل مـي       ني؛ بنابرا به كار روند  
و هاي انفرادي با اهداف تحليـل اسـتعاري جـامع             و همچنين پژوهش  ) دهي عناصر استعاري    برچسب

هاي مفهومي زبان فارسـي       استعاره  را براي تحليل   ازين موردبهره گرفت و شواهد زباني       ها  كامل متن 
هاي حـوزه     تواند اساسي براي بيشتر پژوهش      توان ادعا كرد اين پروتكل مي        مي ني؛ بنابرا فراهم آورد 

  . قرار گيرد1استعاره مفهومي
  

   و پروتكل شناسائي استعاره2گروه پرگلجاز. 1. 1
  از بهتــرين پژوهــشگران حــوزه اســتعارهنفــره دهايــن پروتكــل، نتيجــه شــش ســال تــلاش گروهــي  

)Pragglejaz, 2007 (شناسـي شـناختي بـه     ، تركيبي از رويكرد زبان3چارچوب نظري ميپ. است
مدلي كه از استعاره در اين روش مـورد تأييـد           . استعاره با يك ديدگاه وسيع از تحليل گفتمان است        

بـوده و واحـد تحليـل، در ايـن     ) Lakoff & Johnson, 1980(اي  اشت بين حـوزه است، مدل نگ
اســت و واحــدهاي زبــاني كــوچكتر و بزرگتــر از واژه در ايــن روش ناديــده انگاشــته  » واژه«روش 
  .شود مي

 براي شناسائي   اي  نامه  شيوه فقطاين روش متكي به فرض وجود پيشين استعاره مفهومي نيست و            
 تعريفي كاربردي از مفهوم استعاره زباني ارائـه         ميپهمه   اين  با ؛ در گفتمان است    استعاري هاي   واژه

                                                                                                                   
1 three-dimensional model of metaphor analysis 
2 Pragglejaz 
3 MIP(Metaphor Identification Procedure)  
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عنوان معناي غيرمستقيم بر اسـاس نگاشـت           شناسي شناختي از استعاره، به       كه با تعريف زبان    دهد يم
هاي ساده و كاربردي آشكارا و مرحله به         نامه  در روش ميپ، شيوه   .  همگام است  اي كاملاً بين حوزه 

  :است بندي شده     له صورتمرح
 .آوردن يك درك كلي از معنا بخوانيد  دست  گفتمان را براي به/ كل متن-يكم

 .گفتمان مشخص كنيد/ واحدهاي واژگاني را در متن-دوم

يعنـي ايـن واحـد چگونـه بـه        : براي هر واحد واژگاني معني بافتي آن را مشخص كنيـد          )  الف -سوم
ء، رابطه و يـا ويژگـي بـه كـار             ك بافت براي ارجاع به يك شي      عنوان يك اسم، فعل يا صفت در ي       

بـراي هـر واحـد      ) ب. هـاي پـيش و پـس از ايـن واحـد واژگـاني توجـه كنيـد                   به واژه . شود  برده مي 
هـاي ديگـر      تري در بافـت     تر و اصلي    واژگاني، مشخص كنيد كه آيا آن واحد واژگاني معني بنيادي         

تر بـوده و   عيني: يا خير؟ معاني اوليه  بر اساس اهداف ما بايد  نسبت به بافتي كه در آن رخ داده دارد          
تر قابل تصور، ديدن، شنيدن، بوييدن باشد؛ مرتبط با اعمال فيزيكـي   خواند راحت چه واژه فرا مي   آن

معـاني بنيـادي    . تر باشـد   ؛ از نظر تاريخي قديمي    )و ابهام نداشته باشد   (تر باشد     و جسماني باشد؛ دقيق   
اگر واحد واژگاني در حـال حاضـر يـك          ) پ. دترين معني يك واحد واژگاني نيستند     لزوماً پربسام 

هاي ديگر و غير از بافـت مـوردنظر دارد، آيـا معنـاي بـافتي متمـايز از ايـن                       تر در بافت    معناي بنيادي 
  معناي اوليه و اصلي اما در مقايسه با آن قابل درك است؟

  .آيد  يك استعاره به شمار مياست، واحد واژگاني را» بله« اگر جواب -چهارم
يابي به معناي پايه و همچنين معناي بافتي تكيه صرف بر شم زباني را مجـاز                  اين پروتكل براي دست   

گيري از يـك و يـا چنـد فرهنـگ          داند؛ بنابراين يكي از ابزارهاي ضروري در اين پروتكل بهره           نمي
     . واژگان كاربردبنياد و معاصر است

  
  )Steen et al., 2010(ميپفو . 2. 1

يافتة روش ميپ است، در دو پژوهش در دانشگاه فو در آمستردام بـه وسـيلة               اين پروتكل كه تعميم   
هاي زبـان انگليـسي    و پژوهشگران دوره دكتري بر روي داده) Steen et al., 2010(جرارد استين 

هـاي    كنـد و يافتـه      تر عمل مي  مند  ها، نظام   ميپفو در شناسائي استعاره   . و زبان هلندي به كار گرفته شد      
براي شناسائي استعاره زباني هايي  نامه اين روش شامل شيوه .است اعتبارسنجي بالاتري نيز نشان داده

و )  BNC1از پيكـره  ( واژه انگليـسي     190000است كه نتيجه پژوهش تجربي و اعمـال آن بـر روي             
  . واژه هلندي است130000

                                                                                                                   
1 British National Corpus 
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هاي مرتبط با استعاره است كه        ، يك پيكره با برچسب    BNCنتيجه اعمال اين پروتكل بر پيكره       
پروتكل ميپفو با   . رديگ يم در بر ها را     چهار ژانر مختلف دانشگاهي، اخبار، ادبيات داستاني و مكالمه        

هاي بسياري از جملـه زبـان         هاي متفاوت و بر زبان      نامه كاربردي و ساده، در پژوهش       ارائه چند شيوه  
چك، چيني، آلماني، فرانسوي، ازبكي، لهـستاني و مـوارد مـشابه اعمـال              هلندي، انگليسي، روسي،    

  .است شده
  
 نامه كلي ميپفو شيوه. 1. 2. 1

 .را با بررسي واژه به واژه متن بيابيد) MRW1(واژگان مرتبط با استعاره  -يك

 صـورت  رفته باشد و اين كاربرد را بتـوان بـه          كار   مستقيم به  صورت غير   زماني كه يك واژه به     -دو
ح داد، آن را بـا برچـسب        شره  واژاي از يك مفهوم اصلي همان       بالقوه با نوعي از نگاشت بين حوزه      

)MRW (دييمشخص نما . 

رفته و كاربرد آن را بتوان به طور بـالقوه بـر اسـاس               كار   اي در كاربرد مستقيم خود به     اگر واژه  -سه
تـر در مـتن مـرتبط كـرد آن را بـا             صـلي اي به يك مصداق و يا موضوع ا       حوزهنوعي از نگاشت بين   

 .مشخص كنيد) MRW, direct(برچسب 

همانند كـاربرد ضـماير     (رفته باشند    كار   نحوي به -ياگر واژگان با اهداف جايگزيني واژگان      -چهار
 ايـن   كـه  يصـورت  در) هي ـپا  هـاي هـم    در ساخت  براي نمونه (داده باشد     و يا اگر حذف رخ    ) شخصي

مـستقيم را منتقـل كننـد كـه بتـوان آن را بـه        ده معنايي مستقيم و يا غيريا حذف ش   عناصر جايگزين 
 توضـيح  تـر  اي اي از يك معنا، مصداق و يا موضوع پايهحوزهطور بالقوه بر اساس نوعي نگاشت بين   

 . مشخص كنيد) MRW, implicit(ها را با برچسب  داد، آن

عنـوان    اي باشـد، آن را بـه      ت بـين حـوزه    اي از يـك نگاش ـ    عنوان نشانه   كه يك واژه به    ي هنگام -پنج
 .گذاري كنيد برچسب)MFlag (نشانگر استعاره و با برچسب

به شـمار    مجزايي كه اجزاي مستقل آن       واژگان وجود داشته باشد،     2اگر يك تركيب ابداعي    -شش
  . بررسي كنيد)5(تا ) 2(هاي  حله، بر اساس مرآيد مي

  

 )ها  تعيين معناي اوليه و بافتي واژهابزار (هاي واژه كاربرد فرهنگ. 2. 2. 1

ترين ابزاري كه در اين پروتكل مورد نياز است، وجود يك فرهنگ واژگان مناسب                نخستين و مهم  
شـمرند   براي يك فرهنگ بر مـي ) Steen et al., 2010(هايي كه استين و همكاران  ويژگي. است
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ك واژه معتبر بوده و بنا بـر شـم زبـاني و    گيري در مورد استعاري و يا غير استعاري بودن ي         تا تصميم 
بـه   هاي مورد استفادة پروتكلِ حاضـر بايـد نخـست           هاي فردي نباشد، اين است كه فرهنگ        قضاوت

 بـر   زمـان ترجيحاً براي اينكه دسترسي آسـان بـوده و          . بنياد باشند   معاصر بوده و دوم آنكه پيكره      زبان
 ,.Steen et al. (سي مستقيم برخط بهره گرفـت نباشد، بهتر است از يك فرهنگ ديجيتال با دستر

2010, p.186 (   در ايـن فرهنـگ   . اسـت  در اين پژوهش، از فرهنگ برخط آبـاديس اسـتفاده شـده
نامـه دهخـدا،    هـاي مختلـف همچـون فرهنـگ فارسـي عميـد، لغـت             برخط، معاني واژه در فرهنـگ     

 مقايـسه ميـان معنـاي بـافتي و          تـوان بـه     است كه مي    شده  آزاد فارسي و فرهنگ معين ارائه      نامه دانش
هـاي اشـاره شـده، سـاختار           بيشتر فرهنـگ   همه   نيا با. پرداخت هاي مختلف   معناي اوليه در فرهنگ   

ها نداشته و گاهي از مفاهيم قديمي و منسوخ براي تعريـف يـك واژه                 مشخصي در ارائه معاني واژه    
هـاي    ها ارائه شده، از شعر و متن        ژههايي كه براي هر يك از وا        است؛ و اغلب، نمونه     بهره گرفته شده  

هـاي كـاربرد ايـن پروتكـل در زبـان              يكـي از چـالش     ني؛ بنـابرا  است  قديمي كلاسيك استفاده شده   
هــا، بــه ســبب كمبودهــاي  فارســي، ايــن اســت كــه ممكــن اســت يــافتن معــاني اوليــه و بــافتي واژه 

گـاه   هاي موجـود در وب  رهنگاز ميان ف . ي انجام نپذيرد  راحت  بههاي موجود براي اين زبان،        فرهنگ
 سـاختارمند بنـدي     تـر و دسـته      آباديس، فرهنگ عميد، فرهنگ معين و فرهنگ فارسي با زباني ساده          

 ايـن   بـر   هي ـتك بـا در مـوارد ويـژه كـه فقـط          . هاي مورد استفاده در اين مقالـه هـستند          ترين منبع   اصلي
نامـه     ديگر همچون لغت    هاي  از منبع يابي به معناي بافتي وجود ندارد،         هاي واژه امكان دست     فرهنگ

  .توان بهره برد نامه عمومي موجود در آباديس مي دهخدا و يا دانش
 
  ها در پروتكل ميپفو بندي استعاره طبقه. 3. 2. 1

هـاي غيـرِ مـستقيم و كلاسـيك قابـل شناسـائي و تحليـل بودنـد، در                     در پروتكل ميپ، فقط استعاره    
اسـتعاره  (هـا     هـاي ديگـر اسـتعاره       هـاي نظـري، گونـه        بررسـي  كه در پروتكل جديد، بر مبنـاي        حالي

 :شوند دهي مي نيز شناسائي و برچسب) هاي زباني استعاره ، نشانه1مستقيم، استعاره ضمني

كاربرد غيرِ مستقيم واحدهاي واژگاني كه به طور بالقوه بتوان بـر اسـاس          :  استعاره غيرِ مستقيم   -يكم
 نامـه  بـر مبنـاي شـيوه   . آينـد  استعاره غيرِ مستقيم بـه شـمار مـي   اي توضيح داد،  حوزه يك نگاشت بين  

توان بر اساس وجـود تمـايزي ميـان معنـاي بـافتي               استعاره غيرِ مستقيم را مي    ) و ميپفو  (پروتكل ميپ 
معنايي كه يك واحد واژگاني در موقعيتي كه در         . يك واژه و معناي اوليه همان واژه شناسائي كرد        

ايـن معنـا ممكـن اسـت قـراردادي شـده و در يـك         . معناي بافتي آن اسـت    رود، دارد     آن به كار مي   
يا با كاربرد بسيار ويژه باشـد كـه      ممكن است كاملاً جديد، تخصصي    . فرهنگ واژه درج شده باشد    
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معنـاي اوليـه نيـز در پروتكـل ميپفـو بـه معنـاي        . در اين صورت در فرهنگ وجـود نخواهـد داشـت        
هـا در     معنـاي اوليـه تمـام واژه      . شود  اربرد معاصر زبان گفته مي    محورتر در ك    تر، خاص و انسان     عيني

بر مبنايِ ميپفو، براي اينكـه بتـوان يـك واحـد واژگـاني را          .  معاصر وجود دارد   هاي واژگان   فرهنگ
به شمار آورد، بايد معناي بافتي و معناي اوليه بـه انـدازة كـافي از هـم متمـايز                    ) غير مستقيم  (استعاره

 را بـا اسـتفاده از       مـسئله  سـادگي ايـن       دهد كه بـر اسـاس آن بـه          ر صريحي ارائه مي   باشند؛ ميپفو معيا  
  . توان تشخيص داد فرهنگ واژه مي

  .  زيرِ يك واحد واژگاني به اندازة كافي از هم متمايزند شدهيگذار شمارهمعاني ) الف
ايـه بـه شـمار      گذاري شده دارند، اين معنا پ       براي واحدهاي واژگاني كه فقط يك معناي شماره       ) ب

 .آمده و هر تفاوتي كه اين معنا با يك معناي بافتي داشته باشد، به اندازة كـافي متمـايز خواهـد بـود                      
)Steen et al., 2010, p.37(  

هـاي واقعـي از     و نمونـه ايـن مقالـه   هـاي      اسـتخراجي از داده    هاي زبـاني    ها، نمونه استعاره    تمامي مثال 
پايـه اول و دوم ابتـدائي       كـلاس درس زبـان فارسـي         1شـي كاربرد اسـتعاري زبـان در گفتمـان آموز        

  . هستند
آمـوز در كـلاس اول ابتـدايي در تـدريس             اي استعاري از تعامل ميان معلـم و دانـش           در ادامه، نمونه  

  : شود مشاهده مي كتاب درسي فارسي
نـشان دادن تـصوير يكـي از        (خـواد برامـون تعريـف كنـه؟           اي مـي    چه قصه ) inMet (اين عكس . 1

  ) آموزان ات كتاب فارسي توسط معلم به دانشصفح
  تصوير ) الف
  معناي بافتي) ب

  .است گويي تصور شده دار و داراي قوه نطق و قصه  يك موجود جانعنوان  بهدر بافت اين واژه 
 معناي پايه) پ

 .شـود  ياي كه بـا دسـتگاه مخـصوص عكاسـي گرفتـه م ـ             صورت شخص، شيء، يا منظره    ) اسم(
  ) نگ آنلاين آباديس فره–فرهنگ عميد (

علـي و   «معلـم در حـال شـروع درس         ! (سراغ درس علي و معصومه     )inMet(مدادا آماده، ميريم    . 2
  )از كتاب فارسي اول» معصومه
  معناي بافتي ) الف

آغـاز كـردن    . به معناي اقدام به شـروع كـاري اسـت         ) lemma: رفتن(ريم    در اين جمله فعل مي    
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  )ن آباديسرهنگ آنلاي ف-د فرهنگ عمي(مطلب 
 معناي پايه) ب

  ) فرهنگ آنلاين آباديس-د فرهنگ عمي(كردن  پيمودن، طي). مصدر(رفتن 
 و  رفتـه  كـار   بـه اي در كاربرد مستقيم خـود         بر مبناي پژوهش ميپفو، اگر واژه     :  استعاره مستقيم  -دوم

 يـا موضـوع     اي به يك مصداق و      حوزه  كاربرد آن را بتوان به طور بالقوه بر اساس نوعي نگاشت بين           
 در ميپفـو تـشبيه و سـاير انـواع          ني؛ بنابرا تر در متن مرتبط كرد، استعاره مستقيم خواهيم داشت          اصلي

 داشـته باشـيم نيـز       كـار  و سـر اي بر اساس نوعي شباهت        حوزه  ها با يك نگاشت بين      قياس كه در آن   
نشان استعاره بر اساس    . است همراه   1استعاره مستقيم معمولاً با نشان استعاره     . آيد  استعاره به شمار مي   

. سـازند   دو حوزه مختلف آگاه مـي      هايي هستند كه مخاطب را از وجود نوعي قياس بين          ميپفو، واژه 
، »مثـل «،  »ماننـد «،  »هماننـد « هـاي   تـوان بـه واژه      هاي بالقوه تشبيه و اسـتعاره مـي        در فارسي براي نشانه   

. و مواردي از اين قبيل اشـاره كـرد        » مشابه«،  »نوانع   به«،  »مانند   به«،  »چون«،  »همچون«،  »عيناً«،  »عين«
چـون دانـستن، گفـتن،    ) و حتـي افعـال مركـب    (مانند افعال از سوي ديگر واحدهاي واژگاني ديگر 

ناميدن، تصور كردن، تشبيه كردن، فرض كردن نيز بسترهاي مناسبي براي وقوع استعاره مستقيم بـه                
 و واحـد واژگـاني مـرتبط بـا اسـتعاره            Mflag بايـن واحـدهاي واژگـاني، برچـس        .آينـد   شمار مـي  
  . دريافت خواهند كرد dirMetبرچسب

كـلاس   (.اسـت ) dirMet (قطـره ) Mflag (مثـل   حرف ص يه چيزي)inMet (شكل سر) فال. 3
  )دوم، آموزش نگارش حروف الفبا توسط معلم

حـال تـدريس   كلاس دوم، معلـم در   ().Mflag(هم ميگن) dirMet (دوش به خانه به حلزون )ب   
  )درس حلزون از كتاب فارسي اول دبستان

كلاس اول، معلـم در حـال      (.گفتي) (dirMetيه بلبل   ) Mflag (گفتي، مثل ) indMet (گل )ج    
  )آموزان تشويق دانش

افزون بر استعاره غير مستقيم و استعاره مستقيم، در پروتكل ميپفو نوع ديگري : استعاره ضمني -سوم
اي از حـوزه   در ايـن نـوع از اسـتعاره، هـيچ واژه    . اسـت   شـده  معرفـي   استعاره ضمنياز استعاره با نام

 اسـت كـه خـود       ازي ـن مـورد  و يا مقصد وجود نـدارد و در واقـع يـك ابـزار انـسجامي                  مبدأمفهومي  
. رود  دهد كه در كاربرد استعاري خود به كار مي          استعاري نيست، اما به واژه و يا مفهومي ارجاع مي         

هـايي     و همچنـين واژه    شـخص   سـوم تعاره مشتمل بر عناصر بـالقوه انـسجام ماننـد ضـماير             اين نوع اس  
ايـن  . انـد   ي واژه استعاري ديگري در متن به كـار رفتـه          جا  بههمچون چيزي، كسي و يكي است كه        
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براي . آيند  اند و هم استعاره ضمني به شمار مي         ها هم در كاربرد استعاره غير مستقيم به كار رفته           واژه
  )Steen et al., 2010, p. 39 (.است معرفي شده) metimpl(ن نوع كاربرد دوگانه برچسب اي

 1 استعاره ضـمني بايـد بـه بررسـي ضـماير اشـاره       داكردنيپبا اين تعاريف، در زبان فارسي براي        
، و )منفـصل و متـصل  (شـخص   سومو ضماير شخصي   » جا  جا، آن   اين، آن، همين و همان، اين     «يعني  

اگر اين ضماير به مفهوم و يـا شـيء ديگـري كـه              . هاي چيزي، كسي و يكي پرداخت      همچنين واژه 
  باشد اشاره داشته باشند، در اين صورت برچسب اسـتعاره ضـمني            كاررفته  بهخود در نقش استعاري     

)impMet (را دريافت خواهند كرد:  
ارش كـلاس دوم، آمـوزش نگ ـ      (.مانند قطـره اسـت    ) metimpl (سر حرف ص، يه چيزي    ) الف. 4

 )حروف الفبا توسط معلم

ت؟  به نظر  گه يماي    چه قصه ) metimpl (؟ اين يكي  گه يمچي  ) indMet (ببين اين تصوير  )     ب
  )آموزان كلاس اول، تعامل معلم با دانش(
  

  گيري در موارد مبهم تصميم. 4. 2. 1
شـش  بـراي پو  نيـز وجـود دارنـد   ) DFMA3(و  )WIDLII2(در پروتكل ميپفو، دو برچسب ديگر 

  .گيري كرد ها تصميم توان در مورد استعاره بودن آن مواردي كه به طور قطعي نمي
ي واحد واژگانشود كه در مورد استعاره بودن يك   هنگامي استفاده مي  ) WIDLII(از برچسب   

وقتي دانش بافتي، براي شناسائي معنـاي دقيـق يـك واحـد واژگـاني در                 مطمئن نباشيم؛ براي نمونه   
 .د، و امكان استعاره بودن آن واحد واژگاني نيز وجود داشته باشدبافت كافي نباش

گفتارها كامل نباشند، دانش بافتي كافي براي تعيين معناي دقيق مـوردنظر يـك                كه پاره   هنگامي
يعني ممكن است واحد واژگاني به طور غيرِ مستقيم         . واحد واژگاني در بافت وجود نخواهد داشت      

در چنـين   . ي غيـرِ ممكـن اسـت      ري ـگ  ميتـصم شـاره داشـته باشـد، امـا         اي ا  به يك نگاشت بين حـوزه     
) DFMA (برچـسب مواردي، تمام واحدهاي واژگاني مرتبط در پاره گفتار ناقص حذف شده و با              

  .شود گذاري مي نشانه
 

 هاي ديگر ميپفو و زبان. 3. 1

ناسـائي اسـتعاره در     هايي غير از زبان انگليسي از پروتكل ميپفو براي ش           هاي بسياري در زبان     پژوهش
در زبـان   ،)Reijnierse, 2010 (بـراي نمونـه در زبـان فرانـسه     (انـد  هاي مختلف بهره بـرده  گفتمان
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هـا نيـز تغييراتـي     در برخي زبـان ). Pasma, 2012(، زبان هلندي )Thalhammer, 2010(آلماني 
پژوهـشگران زبـان    بـراي نمونـه     . هاي بهتـري بـه دسـت آيـد          در نحوه كاربرد آن اعمال شده تا يافته       

هاي پيكـره زبـان خـود دو     براي كاربرد اين پروتكل بر داده )Badryzlova et al., 2013 (روسي
هاي زباني بر اساس پروتكل       استعاره 1دهي سطحي   در سطح اول يعني برچسب    . سطح تعريف كردند  

نيـز   2مقـي دهي ع   دهي شده و در مرحله دوم يعني برچسب         برچسب) با اندكي تغييرات جزئي    (ميپفو
هاي استعاري مـوردنظر شناسـائي    اي براي واژه  حوزه  هاي بين   هاي مفهومي و بنابراين نگاشت      استعاره

 ,Artstein & Poesio (3در اين پژوهش، ميزان توافق ميان تحليلگران بر اساس كاپاي فليس. شد

تغييـرات و در     بار پس از كاربرد روش ميپفوي اصلي بدون اعمال            دو بار سنجيده شد، يك    ) 2008
ميـزان ايـن    . مرحله دوم پس از اعمال تغييراتي بر اساس مـشكلات مطـرح شـده در مرحلـه نخـست                  

 بـه  )0. 90( ميزان آن در مرحلـه دوم  كه يحال دراست،  گزارش شده)0,68(آماره در مرحله نخست    
ه اعمال  پروژ. انگيزي حتي از ميزان گزارش شده در پژوهش اصلي ميپفو نيز بيشتر شد              گونة شگفت 

. است  هايي است كه در اين حوزه انجام شده         ترين پروژه   پروتكل ميپفو بر زبان روسي، يكي از دقيق       
 از پروژه اصلي ميپفو فراتر رفته و افـزون          قدم   كاين پروژه كه نتيجه يك كار گروهي است حتي ي         

ايـن پيكـره را بـر       هاي مفهومي     هاي زباني پيكره زبان روسي، استعاره       دهي دستي استعاره    بر برچسب 
  . كند شناسائي مي دهي عمقي هاي زباني، در مرحله برچسب اساس معناي پايه و معناي بافتي استعاره

 جاكه ازآن. است بر زبان ليتواني اعمال شده) Urbonaite, 2015 (ميپفو در پژوهشي ديگر نيز
ان تحليلگـران ارائـه    ميـزان توافـق مي ـ  بـر  يمبناين پژوهش يك پروژه انفرادي است و هيچ گزارشي   

هاي اعمال ميپفـو در شناسـائي اسـتعاره زبـاني در ليتـواني                نشده، هدف اصلي نويسنده گزارش يافته     
هـاي ابـزاري و مكـاني و برخـي            ها در حالت    گيري از واژه    هاي واژه، بهره    محدوديت فرهنگ . است

ها اشاره    ن مقاله به آن   هايي است كه در اي      ها در تعيين واحدهاي واژگاني از جمله چالش        محدوديت
مقـالاتي در    هـاي پـژوهش     اين مقاله استخراجي از رساله دكتـراي نويـسنده اسـت و داده            . است  شده

اي بـه    دليل انتخاب چنين گفتماني بيـان نـشده و در مقالـه اشـاره       همه   نيا با است؛   جزاحوزه حقوق   
  .است  از تحليل استعاري اين پيكره نشدهآمده دست بهنتايج 

 هـا در دو مـتن از پيكـره ملـي زبـان چكـي نيـز اسـتفاده شـده                پفو، بـراي شناسـائي اسـتعاره      از مي 
)Palvas et al., 2018 (اعتبـار  . دهي شـدند  شناس تحليل و برچسب ها به وسيلة سه نفر زبان و داده

 اسـت    گـزارش شـده    0,7اين تحليل بر اساس آماره فليس كاپا سنجيده شد و ميـزان گـزارش شـده                 
                                                                                                                   
1 shallow annotation 
2 deep annotation 
3 Fleiss kappa 
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ايـن ميـزان در مقايـسه بـا         ).  باشـد  0,8 و يا    0,7،  0,67 آماره فليس كاپا بايد      قبول  قابلان  حداقل ميز (
نزديك به ميزان گـزارش شـده در مرحلـه    ) Yulia Badryzlova et al., 2013 (پژوهش روسي

دهنـده ايـن اسـت كـه          ها است، اما در مقايسه با پژوهش اصلي ميپفو، نشان           دهي سطحي آن    برچسب
  .  در زبان چكي نيز نياز به اعمال تغييراتي در اين پروتكل داردقبول قابل به نتايج يابي براي دست
 ,Pragglejaz Group(ي بـه معرفـي پروتكـل ميـپ     ا در مقالـه  )Alipour, 2017 (پـور  علي

بيشتر حجم اين مقاله بـه  . پردازد ها مي هايي از زبان فارسي و شناسائي استعاره        و تحليل نمونه  ) 2007
و سپس چند تيتر    ) كيهان( واژه از يك رسانه خبري ورزشي        40نمونه متني    اژه به واژه يك   تحليل و 

اي بـه پروتكـل       در ايـن مقالـه، هـيچ اشـاره        . است  شده   داده  اختصاصخبري بر اساس پروتكل ميپ      
اسـت و مقالـه فقـط بـه معرفـي ايـن پروتكـل و ارائـه نمونـه از چگـونگي كـاركرد آن                            ميپفو نـشده  

  .اختصاص دارد
رسـد زمـان    اي در زبان فارسي، به نظـر مـي     شناسي رايانشي و پيكره     هاي زبان    پيشرفت به  توجه با

منـدتر    هـاي ايـن روش بـراي شناسـائي نظـام            نامه  مناسبي براي معرفي پروتكل ميپفو و مجموعه شيوه       
 نيازهـاي   توانـد يكـي از پـيش        ايـن پـژوهش مـي     . هاي مختلف باشـد     هاي موجود در گفتمان     استعاره

هاي آن    هاي زباني باشند و يافته      دهي شده در مرحله استعاره      هاي برچسب   ضروري براي ايجاد پيكره   
بـه كـار    ) اي، شـناختي و رايانـشي       پيكـره (شناختي    هاي مختلف زبان    هاي حوزه   تواند در پژوهش    مي

در حـوزه   منـدتري     هاي نظـام    هاي پژوهش   توان زمينه   ، با معرفي اين پروتكل مي     ني؛ بنابرا گرفته شود 
  .بنياد زبان فارسي را فراهم نمود  و پيكرهتر بزرگهاي  ها در پروژه شناسائي استعاره

   

 هاي پژوهش داده. 2

هاي مورداستفاده در اين پـژوهش، دو پيكـره آوانويـسي شـده از گفتمـان كـلاس درس زبـان                       داده
) مدرسـه دخترانـه    مدرسـه پـسرانه و يـك         2(فارسي پايـه اول و دوم مقطـع ابتـدايي از سـه مدرسـه                

ها، كلاس درس زبان فارسـي اول و دوم ابتـدايي،     يابي به اين داده     براي دست . شهرستان نقده هستند  
  .اند دهي شده  جلسه متوالي، ضبط و سپس توسط پژوهشگر آوانويسي و برچسب3طي 

ره و  هاي گفتمـان محـاو      ها افزون بر اينكه متعلق به گفتمان آموزشي هستند، از ويژگي            اين داده 
هاي زبان گفتاري، ايـن اسـت كـه كمتـرين              ويژگي نيتر  مهميكي از    .گفتاري نيز برخوردار هستند   

هـايي كـه از    در بافـت ) ;Cameron, 2007a Kaal, 2012. (رود ميزان استعاره در آن به كـار مـي  
شـود، در بافـت    شود برخي از مفاهيمي كـه در مـورد آن سـخن گفتـه مـي               زبان گفتاري استفاده مي   

گيري از استعاره نيست و چون مرتبط با امـور   گفتار وجود دارد و نيازي به بهره        ياي واقعي آن پاره   دن
از . روزمره و نيازهاي واقعي كاربران زبـاني اسـت، درصـد اسـتفاده از اسـتعاره بـسيار انـدك اسـت                 
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 1يقراردادي  ها  ها در زبان گفتاري نيز متفاوت است و بيشتر از استعاره            سويي، ماهيت و نوع استعاره    
)Gilles, 2007 Low, 2008; (هـاي بـسيار انـدكي كـه در      با وجـود اسـتعاره  . شود بهره گرفته مي

شود، ممكن است اين پرسش پيش آيـد كـه ضـرورت بررسـي چنـين       ها استفاده مي  گفتمان مكالمه 
آن بـه   گفتماني در چيست؟ از ديد ميپفو، براي اينكه درك بهتر و جامعي از استعاره و كاربردهـاي                  

  ). Steen et al., 2010, p. 63 (دست بياوريم، هيچ بافتي نبايد ناديده گرفته شود
ها از سوي ديگر محتواي آموزشي هستند كه كودكـان در پايـه اول و دوم در معـرض                     اين داده 

رويكرد قديمي  . هاي مختلف بررسي شوند      اهميت موضوع، بايد از جنبه     به   توجه باآن قرار دارند و     
، ايـن  )Semino, 2008, p. 131(دانـست   يي علم، استعاره را انحرافي و حتي مضر مـي گرا ينيعو 

كنـد كـه      فـرض مـي   ) Kuhn,1963(در حالي است كه فلسفه معاصر علم، حداقل از زمان كـوهن             
بـر  . اند اي بر اساس استعاره ساخته شده هاي علمي قرار دارند تا اندازه هايي كه زيربناي رشته  پارادايم

 ,Ortony, 1975(» اند  بلكه ضروريستندين بايز صرفاًها  استعاره«) Ortony, 1975(س اورتونياسا

توانند اطلاعاتي را كه بـه هـيچ طريـق            كنند و مي    ها يادگيري را تسهيل مي        به باور وي، استعاره   ). 45
 بـه زه اسـتعاره   امـرو ني؛ بنـابرا  محتواي پيام قابل انتقال نيستند بيان كنـد     دادن  ازدستديگري و بدون    

از ديــد بــسياري از . آيــد  يــك ضــرورت در گفتمــان آموزشــي و دانــشگاهي بــه شــمار مــيعنــوان 
اســـتعاره نقـــش ســـاماندهي، ) ;Cameron, 2003 Charteris-Black, 2004(پژوهـــشگران 

 )Charteris-Black, 2004(بلـك   –چـارتريس  . كند پردازي، آموزشي و اقناعي را ايفا مي نظريه
تواننـد بـا اسـتفاده از كاركردهـاي گونـاگون اسـتعاره در گفتمـان و                   ر اسـت معلمـان مـي      بر اين باو  

  .امكانات بالقوه آن، براي بيشترين اثربخشي در آموزش بهره گيرند
هـا در     هاي بسياري با تمركـز بـر عناصـر واژگـاني در كـاربرد اسـتعاري آن                   به تازگي، پژوهش  

هـا در ايـن حـوزه،       يكـي از مهمتـرين پـژوهش      . است گفتمان آموزشي و زبان آكادميك انجام شده      
اســت كــه بــه بررســي گفتمــان آموزشــي مــرتبط بــا كودكــان ) Cameron, 2003(كتــابي اســت 

 فرهنگي - رويكردي تعاملي، بافتي و اجتماعي بر  هيتك با) Cameron, 2003( كامرون .پردازد مي
رداخته تا بتواند به ژرفاي انديـشه و        به مطالعه استعاره در گفتمان آموزشي و در بافت كلاس درس پ           
يـادگيري ارائـه   /تر از بافت آموزش زبان دست يابد و در چارچوبي از كاربرد زبان، تصويري روشن       

 معنايي در   عدم تجانس توان از معيار وجود       ، براي شناسائي استعاره مي    )همان(به باور كامرون    . دهد
هـاي تحليـل كيفـي     بر مبناي يافتـه ) همان(كامرون . دهاي زباني استفاده كر ها يا عبارت يكي از واژه 

هايي كه در زبان روزمره پيوسـته بـه كـار بـرده          عبارت –هاي قراردادي   ها، تمايزي ميان استعاره     داده
                                                                                                                   
1 conventional metaphor 
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ي هـا  اسـتعاره  - 1هاي عمدي   و استعاره  –است  شوند و بخشي از فهرست واژگاني گويشوران شده         مي
   .گيرد  در نظر مي–گيرند   قرار ميمورداستفاده مشخص زباني كه با هدفي ويژه و در يك بافت

 ويـژه در گفتمـان      بههاي ابتدايي آموزش كودكان       هاي آموزشي كه در سال       در اين مقاله، داده   
گـذاري    شود، به سبب اهميـت بـسياري كـه در پايـه             ها ارائه مي    طبيعي كلاس درس زبان فارسي آن     

هـا، بـر مبنـاي        ايـن داده  . اسـت   ه داشته، انتخاب شـده    آموزي كودكان بر عهد     اساس يادگيري و علم   
 با زمان هماند تا    هاي مرتبط با استعاره را دريافت كرده         و واژه به واژه برچسب     دقت  بهپروتكل ميپفو   

 بـه   توجـه  بـا معرفي اين پروتكـل بـه پژوهـشگران حـوزه اسـتعاره زبـان فارسـي و بـومي كـردن آن               
ها از جنبة ميزان كاربرد استعاره بررسي شده          ، محتواي داده  هاي صرفي و نحوي زبان فارسي       ويژگي

 .ها نيز استخراج شود هاي مفهومي زيربنائي آن و استعاره
 

  )2بندي  توكنمرحله(هاي زبان فارسي  پروتكل ميپفو بر داده هاي موجود چالش. 3
ر ايــن مرحلــه اول در پروتكــل ميپفــو، مرحلــه تقطيــع واحــدهاي واژگــاني اســت و واحــد تحليــل د

 امكان وجود استعاره در ديگر سطوح       گرفتن  دهينادپروتكل، واژه نوشتاري است؛ البته اين به معناي         
منـد و     وجود يك رويكرد نظـام    . كاهند  زبان نيست، بلكه با اين تصميم از پيچيدگي بيشتر تحليل مي          

اسـت و نبـود     هاي كمي معتبر ضروري       يابي به يافته     دست هدف بامشخص براي تعيين واحد تحليل      
هـا و    چشمگيري افزايش داده و بنـابراين يافتـه       اندازه   بهنامه مشخص ممكن است ميزان خطا را          شيوه

 بـه دلايـل نظـري، واژه در ايـن           ني؛ بنـابرا  دار شـوند    هـا خدشـه      از تحليل داده   آمده  دست  بهالگوهاي  
  )Steen, 2010, p. 27 (.آيند به شمار مي» واحد واژگاني«پروتكل يك 

 خـود را    3اين مرحله هر يك از واحـدهاي واژگـاني بايـد تقطيـع و برچـسب اجـزاي سـخن                   در  
ي موردنظر، براي سرعت بخـشيدن بـه        ها  دادهضبط و آوانويسي     به اين منظور پس از    . دريافت كنند 
هـا بـه    ، برچـسب اجـزاي سـخن و ريـشه واژه    Stanford NLP 4پردازشگرها، به وسيلة  تحليل داده

 از اينكه هر واحد واژگاني برچسب اجزاي سخن خود را به طور خودكار و            حتي پس . دست آمدند 
دهي انجـام داد و        اين برچسب  بر اساس توان تحليل استعاري را       توسط پردازشگر دريافت كرد، نمي    

ها، و بـا در نظرگـرفتن مبـاني نظـري چـارچوب پروتكـل ميپفـو و                    ي بايد با بررسي دقيق داده     نوع   به
هاي صرفي و حتي نحو زبان فارسي، استاندارد خط و ديگر مسائل،       ويژگي به   وجهت با از همه    تر  مهم

هـاي زبـاني تعيـين نمـود تـا الگـويي               اين پروتكـل بـراي داده      بهتر   چهقراردادهايي براي كاربرد هر     
                                                                                                                   
1 deliberate metaphor 
2 tokenization 
3 POS(Part Of Speech) 
4 https://stanfordnlp.github.io/stanza/ 
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ي پـسين نيـز بـه كـار         هـا   پژوهشهاي زبان فارسي ارائه شود و در          مناسب براي تحليل استعاري داده    
ها و  هايي متشكل از دو فايل در محيط اكسل مشتمل بر جمله            داد اين مرحله، داده     برون. گرفته شوند 

هايي است كه با يك فاصله  ها است كه هر رديف مختص واژه        دهنده آن   واحدهاي واژگاني تشكيل  
هر واحد واژگاني ممكـن     . آيند  اند و لزوماً يك واحد واژگاني به شمار نمي          كامل از هم نوشته شده    

اجـزاء افعـال مركـب، افعـال پيـشوندي، اسـامي            ( از دو يا چند رديف واژه تشكيل شده باشـد            است
و گاه چند واحد واژگاني ممكن اسـت در يـك رديـف نوشـته     ) خاص، واحدهاي واژگاني مركب   

  ).1جدول ). ( متصلريضما+حروف اضافه/فعل/ضمير/مانند اسم (شوند
 بـه   توجـه  بـا  ايـن پروتكـل بـراي زبـان فارسـي،      در كـاربرد  كـه اشـاره شـد،     گونه همانبنابراين  

هايي وجود داشتند كـه در ايـن بخـش بـه هـر يـك از                   هاي اين زبان و زبان انگليسي، چالش        تفاوت
  . است  شدهپرداختهها و پيشنهاداتي كه براي هر يك ارائه شده،  آن

  
  هاي مركب فارسي فعل. 1. 3

اند؛ واژه اول اسم يا صفت يا         مستقل تركيب يافته   افعال مركب در زبان فارسي، از حداقل دو واحد          
وجه مشخص جزء فعلي افعال مركب اين است كه معني اصـلي خـود را               . قيد و واژه دوم فعل است     

شود و عمدتاً همچون عنـصري صـرفي كـه بـه تركيـب                  مي  رنگ  كمشان    دهند يا معني    از دست مي  
  .)Tabatabai, 2005 (روند يمبخشد، به كار  هويت فعلي مي

ديگر وابسته بوده و داراي وحدت        بنابراين در واقع اجزاء يك فعل مركب از نظر معنايي به يك           
هستند و جز فعلي از نظـر       ) ددهن  هر دو جزء فعل مركب به يك مصداق و معنا ارجاع مي           ( 1ارجاعي

ال در پژوهش ميپفو فارسي بر اسـاس قـرارداد، تمـامي اجـزاء واژگـاني افع ـ               .  است 2شدهمعنايي تهي 
آيند و عنـصر غيـرِ        ، با هم يك واحد واژگاني به شمار مي        )مانند افعال گروهي در انگليسي    (مركب  

  ).مانند پژوهش اصلي ميپفو در تحليل افعال گروهي (تحليل استعاري خواهد شد) عنصر اول(فعلي 
 
  هاي پيشوندي فعل. 2 .3

بـا  . ساخته شده باشـد  پيشوندو يك  فعل ساده، فعلي است كه از يك زبان فارسيفعل پيشوندي در 
هـاي    ايـن روش زايـش فعـل يكـي از مهمتـرين ويژگـي             . شود  افزودن پيشوند معناي فعل عوض مي     

 & Anvari. (هـا اسـت   است كـه نـشانگر تـوان زاينـدگي بـالاي ايـن زبـان        هاي هندواروپايي زبان

Ahmadi Givi ,1991 (      بنابراين تفاوتي كه افعال پيشوندي با افعال مركـب دارنـد ايـن اسـت كـه
                                                                                                                   
1 referential unity 
2 bleached 
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جزء غيرِ فعلي در افعال مركب اسم و يا صـفت اسـت در حـالي كـه در افعـال پيـشوندي، برچـسب                    
  :اجزاي سخن عنصر غير فعلي، يا حرف اضافه است و يا قيد

  ...پيش آمدن، درآمدن، سردادن، پس زدن، و 
انـد كـه براسـاس اصـل      اين عناصر نيز مانند افعال مركب از دو جزء مستقل از هم تـشكيل شـده           

آوريـم، بـا ايـن تفـاوت كـه            ي به شمار مـي    واحد واژگان ت ارجاعي، هر دو جزء را با هم يك          وحد
  .هاي مربوط به استعاره را دريافت خواهد كرد براي تحليل استعاره، عنصر فعلي برچسب

  

   1ها بست واژه. 3. 3
ند، بنـابراين  ها، عناصري هستند كه از نظر معنايي مستقل بوده اما هويت واجي مستقل ندار              بست  واژه

ي بـست  يم ـچسبند؛ اين عناصر شامل ضماير مفعولي متصل، شكل           به واحد واژگاني پيش از خود مي      
 به همـراه واژه پـيش از خـود يـك واژه واجـي               هستند كه بستي نشانه مفعولي      فعل ربطي و شكل پي    

نـد يـك   اين واژه واجي، در واقع يك گروه يا ساخت نحوي است كه از نظـر آوايـي مان               . سازند  مي
 ,Shaghaghi (آيـد   شـمار نمـي   بهشود، اما از نظر صرفي، نحوي و معنايي يك واژه  واژه تلفظ مي

2008, p. 74 .( آيـد   واحدهاي واژگاني به شمار ميكردن مشخصوجود اين عناصر چالشي براي .
براين در  شـوند و بنـا      بندي مـي    ها به وسيلة پردازشگر استنفورد به عناصر سازنده خود دسته           بست  واژه

تحليـل اسـتعاره نيـز هـر يـك، واحـد واژگـاني مـستقل بـه شـمار خواهنـد آمـد و بـه طـور مـستقل                
  ).1نگاه كنيد به جدول  (كنند هاي مرتبط با استعاره خود را دريافت مي برچسب

  
  2اي واحدهاي واژگاني چندواژه. 4. 3

، نقـش دسـتوري در   اين واحـدهاي واژگـاني، چنـد واژه مجـزا بـا ترتيـب ثابـت هـستند كـه اغلـب            
بـا  «، »قبـل از «، »پس از«، »بعد از اينكه«، »به سب اينكه«آورند، مانند  هاي زبان فارسي به جا مي   جمله

  .و موارد مشابه» اگر چه«، »از اين رو«، »كه از آن جايي«، »به رغم اينكه« ،»وجود اينكه
انـد و ايـن       سـت شـده    فهر BNCاين عناصر كه در زبان انگليـسي نيـز وجـود دارنـد، در پيكـره                 

اي  اين واحـدهاي چنـدواژه  . ناپذير است فهرست محدود، اساسي براي تشخيص اين عناصر تفكيك   
.  اجزاء نياز به تحليل مجزا ندارنـد   تك  تكآيند و     در پژوهش ميپفو يك واحد واژگاني به شمار مي        

) Urbonaitė, 2015 (هاي زبـان ليتـواني   يكي از مشكلاتي كه پس از اعمال پروتكل ميپفو بر داده
در زبـان  . اي در ايـن زبـان اسـت    ديده شده بود، نبود فهرستي جامع از تمامي اين عبـارات چنـدواژه    

                                                                                                                   
1 clitics 
2 polywords 
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گيري درباره اينكه كدام يك از عبـارات          فارسي نيز چنين فهرستي موجود نيست و بنابراين، تصميم        
 ني ـابـا   . شوار به نظر رسـد    اي به شمار آورد ممكن است د         واحدهاي چندواژه  عنوان  بهزباني را بايد    

هاي مشابه ديگر را      شده در اين بخش، برخي نمونه       هاي فارسي ارائه    توان با مراجعه به نمونه      ، مي همه  
اي   در فارسي نيز مانند پژوهش ميپفو اين واحـدهاي واژگـاني چنـدواژه            . نيز شناسائي و تحليل نمود    

  .است  يك واحد واژگاني به شمار آمدهعنوان به
  
   مركبهاي واژه. 5. 3

؛ واژه  انـد   هاي مركب از يك يا چند واحد مجـزا از هـم تـشكيل شـده                 بر اساس پروتكل ميپفو، واژه    
 يـك واحـد    عنـوان    بـه مركب اگر از نظر معنايي قابل تفكيك به معناي عناصر سازنده خود نباشـد،               

هـا بـه    اي آنهـا از جمـع معـاني اجـز      كه اگر معنـاي آن   صورت نيبه ا واژگاني تحليل خواهند شد؛     
در زبان ) Steen et al., 2010, p. 30. ( يك واحد مجزا تحليل شوندصورت  بهدست نيايد، بايد 

فاصـله، بـين اجـزاي واژه مركـب      ي نـيم جا  بههاي نظام نوشتاري، گاهي  فارسي نيز به سبب نارسايي 
يص واژه مركـب     بـر اسـاس قـرارداد، معيـار بـراي تـشخ            همه   نيا با. دهند  يك فاصله كامل قرار مي    

 بـر اسـاس     ابتداهاي مركب در يك متن، بايد         در صورت رويارويي با واژه    . است» فرهنگ واژگان «
و سپس وقوع آن در فرهنگ هر دو بخش را اجزاء يك واحد واژگاني به شمار   » 1وحدت ارجاعي «

هادي در  در الگـوي پيـشن    . آورده و سپس كل واژه مركب را از نظر استعاره مورد تحليل قرار دهـيم              
 از هم برچسب اجـزاي سـخن مـستقل     مجزا صورت   بهاين پژوهش، اجزاء واژه مركب ممكن است        

  . داشته باشند، اما بر اساس قرارداد عنصر ابتدايي برچسب مرتبط با استعاره را دريافت خواهد كرد
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  ها در پروتكل ميپفو فارسي دهي داده  الگوي برچسب: 1جدول 
ID Form  Lemma POS  Lexunit Nrlex  notMet  indMet  dirMet impMet  Mflag  WIDLII  DFMA  Part 
               DET W  1  X  اين  اين  1
             NOUN  W  1    X  عكس  عكس  2
               DET  W  1  X  چه  چه  3
                NOUN  W  1  X  قصه  اي قصه  4
                VERB  W  1  X  خواه#خواست  ميخواد  5

  _  _ _ _ _ _  _  Mw  2  _  _  برامون  6-7

                ADP  W  1  X  براي  برا  6
                PRON  W  1  X  ما  مون  7
                NOUN  V  1  X  تعريف  تعريف  8
  VERB  v2  0                x  كن#كرد  كنه  8
                  PUNCT  I  0  ؟  ؟  9

  
   در ميپفو فارسي مورداستفادهيها  برچسبيراهنما: 2جدول 

ID شماره واژه در جمله    
Form شكل واژه در جمله  

Lemma ريشه جمله  

POS برچسب اجزاي سخن  
Lexunit Code Lexunit 
 W  واژه

w= هر واحد واژگاني در يك رديف جدول  
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 V افعال پيشوندي/اجزاي افعال مركب

 C اجزاي واژه مركب

 P اي اجزاي واحدهاي واژگاني چندواژه

 N اجزاي اسامي خاص

 I  علائم نگارشي

 Mw )بست واژه+واژه(هاي نحوي گروه

) v2 ،n2 ،c2مانند  (lexunit بعد از يكي از كدهاي 2عدد *
  .دهنده دومين واحد يك واژه مركب است نشان

  

Nrlex تعداد واحدهاي واژگاني هر رديف  

 1 يا 0ارزش عددي اين برچسب در پژوهش اصلي ميپفو *
  )w=0 ،punctuation=0 ،part=0(است

 هم 1تواند اعداد بزرگتر از  عدد ميدر پروتكل ميپفو فارسي اين *
 nrlex=2) م+دوست(براي نمونه دوستم. باشد

notMet اند هايي كه در كاربرد استعاري خود به كار نرفته واژه  

indMet استعاره غير مستقيم  

dirMet استعاره مستقيم  

impMet استعاره ضمني  

Mflag نشان استعاره   

WIDLII When In Doubt, Leave It In   
DFMA Discarded For Metaphor Analysis  

Part هاي خاص و اسم مركب هاي پيشوندي، اسم هاي مركب، فعل اجزاء فعل  

  .آيد  صفر واحد واژگاني به شمار مي)v2(جز فعلي فعل مركب *
ي به واحد واژگانهاي خاص و اسامي مركب، صفر  جزء دوم اسم*

زاء فاصله كامل باشد و هر يك در صورتي كه بين اج (آيد شمار مي
  )از اجزاء در يك رديف مستقل باشند
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  هاي زباني  آمار رخداد استعاره. 4
هـاي اعمـال       چالش كردن  مشخص( از گفتمان آموزشي بنا بر اهداف مقاله         شده يآورهاي گرد   داده

دهـي    سبهـاي زبـاني برچ ـ      مفهومي اسـتعاره   پروتكل ميپفو بر زبان فارسي و تحليل آماري و تحليل         
در مرحله اول، واژگـان مـرتبط   : است  در دو مرحله، مورد تحليل قرار گرفته      ) شده در پروتكل ميپفو   

مـستقيم، غيـر   (هـاي زبـاني    دهي شده و اسـتعاره  نامه پروتكل ميپفو برچسب به استعاره بر اساس شيوه 
 يي بـه دسـت آمـد      و آمار وقوع استعاره در گفتمان آموزشي پايه اول و دوم ابتـدا             )مستقيم و ضمني  

 آمده  دست  بهمرحله اول     كه در  برچسب خورده هاي    هايي كه از تحليل آماري داده       يافته). 3جدول  (
) هاي كلاس درس زبان فارسي پايه اول و پايه دوم           داده (ها   از داده  دسته دودهد كه در اين       نشان مي 

تـوان   سه ايـن دو گـروه داده مـي   با مقاي. استعاري هستند  )1. 15(%ها    درصد بسيار اندكي از كل داده     
هـاي   بيـشتر از اسـتعاره   %) 1. 44(كـلاس دوم   هـاي  نتيجه گرفت كه درصد كاربرد اسـتعاره در داده  

  . است%) 0. 99( در گفتمان كلاس درسي كلاس اول كاررفته به
  

ي پژوهش و آمار رخداد استعاره در گفتمان آموزشي پايه اول و دوم ها داده. 3جدول 
 رس فارسيد- ابتدايي

هاي  داده
  پژوهش

تعداد كل 
واحدهاي 
  واژگاني

تعداد كل 
  ها استعاره

درصد 
استعاره 

غير 
  مستقيم

درصد 
هاي    استعاره

  مستقيم

درصد 
هاي  استعاره

  ضمني

درصد موارد 
  مبهم

پايه اول 
  0  %0,07  %0,07  %0,85  58  5886  ابتدايي

پايه دوم 
  0  %0,06  %0,13  %1,47  68  4630  ابتدايي

  
  هاي زباني بر اساس نظريه استعاره مفهومي  ليل مفهومي استعارهتح. 5

هاي زباتي شناسائي شده در مرحله پيشين، در اين مرحله از جنبـة سـاختار مفهـومي بررسـي                     استعاره
 معلمان در گفتمان آموزشي بر اسـاس چـارچوب اسـتعاره            مورداستفادههاي مفهومي     شده و استعاره  

ها اسـتعاره   هايي كه در آن با بررسي جمله. استخراج شد) Lakoff & Johnson, 1980 (مفهومي
تـوان بـه      در گـام نخـست، مـي      . تـوان شناسـائي نمـود       ، چند الگوي استعاره مفهومي مـي      رفته كار  به

 كـار    بـه آمـوزان     هايي اشاره كرد كه براي آموزش حروف الفباي زبان فارسـي بـراي دانـش                استعاره
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فقـط يكـي از سـه        (است  ها را به خود اختصاص داده          از كل داده   است كه درصد بسيار ناچيزي      رفته
  ): از اين نوع استعاره استفاده كرده است معلم

  .است) inMet (پا  كلهگوش سهوسط، يه » ع«حرف ) الف. 5
) dirMet (قطـره ) Mflag (مثـل  )impMet ( حـرف ص يـه چيـزي   )inMet (شكل سـر  )       ب
  .است

بكـشيد زيبـاتر   ) dirMet (سر گنجـشك ) Mfalg (خوايد بنويسيد مثل  حرف ح رو كه مي    )        ج
 .شه ديده مي

حــروف الفبــاي فارســي اشــكال [هــاي زبــاني اســتعاره بازنمــائي اســتعاره مفهــومي   ايــن نمونــه
است كه براي آموزش حروف الفباي فارسي بـه كودكـان بـر اسـاس مفـاهيم                 ] اشياء هستند /هندسي

هاي زبـاني، شـكل يكـي از حـروف الفبـاي           در هر يك از استعاره     .است  رفته كار  بهعيني و ملموس    
بـراي  . است  به يك شكل هندسي يا يك شيء ديگر تشبيه شده         ) حوزه مفهومي مقصد  (زبان فارسي   

و هم از اسـتعاره غيـرِ مـستقيم بهـره           ) تشبيه (اي هم از استعاره مستقيم      حوزه  برقراري اين نگاشت بين   
كند،   استفاده مي ) اشياء/تصوير اشكال هندسي   (مبدأز امكانات حوزه    اين استعاره ا  . است  گرفته شده 

  . تر كند فهم تر و قابلِ  آموزان ساده را براي دانش) حروف الفبا(تا مفاهيم انتزاعي 
هايي كه بارهـا بـه وسـيلة آموزگـاران در بافـت كـلاس درس بـه كـار                      اي ديگر از استعاره     دسته

هـا     آن قـراردادن  مـورد خطـاب   آموزان براي     ز اسامي خاص دانش   هايي غير ا    است، كاربرد واژه    رفته
) عـه يماوراءالطبو يـا حتـي      (ها، با مفاهيمي كه بيشتر مرتبط بـه حـوزه عناصـر طبيعـي                 اين واژه . است

بـر اسـاس    . رونـد   ي كاربرد مستقيم نام او به كار مـي        جا  بهبراي مخاطب قراردادن كودك و       هستند،
بـه كـار    كه با ايـن منظـور  )  و موارد مشابهوروجكگل، فرشته، (ي هاي مفهومي عناصر زبان     ويژگي
موجـودي غيـر   «: هـا شناسـائي كـرد    در تمـام ايـن واژه   توان حوزه مفهـومي مـشتركي را   اند، مي  رفته

هـا،     توان بر اسـاس مفهـوم بـافتي  و مفهـوم پايـه مـشترك ميـان تمـام ايـن واژه                         مي ني؛ بنابرا »انساني
 استعاره صورت  بهرا  »موجود غير انساني«و » كودك «مبدأوزه مفهومي  نگاشت استعاري ميان دو ح    

  :بندي كرد مفهومي زير صورت
  ] كودك موجود غير انساني است[
  .  لطفاً، نگاره دوم رو بخونبازكنرو  فارسي كتاب)! inMet (گلم) الف.  6

زنين، يه كـف مرتـب      نا) inMet (هاي  روي زمين، گل  ) inMet (هاي  آفرين به شما، فرشته   )       ب
  !براي خودتون بزنيد

اي اسـت     هاي پژوهش استخراج شد است استعاره       داده هاي مفهومي كه از     يكي ديگر از استعاره   
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. كننـد   معرفي مـي 1»ظرف«با عنوان استعاره ) Lakoff & Johnson, 1980(ليكاف و جانسون  كه
هاي زباني   ها و جمله    ب درسي، واژه  است كتا   هاي پژوهش انتخاب شده     هاي زير كه از داده      در نمونه 

  :شوند سازي مي با استفاده از استعاره ظرف مفهوم
  ]جملات ظرف هستند/واژه/كتاب [
  .مونه)inMet (كلمات از داخل كتاب) الف. 7

  .شون باشه)inMet(همه سرشون تو كتابها)      ب
  بيني؟ صفحه اول چي مي )inMet(ببين داخل كتاب )      ج
  .داشته باشه» دا«بگيد توش ) inMet(ها يك كلمه  بچه)      د
  .داشته باشيم» خواب«بگيد كه توش ) inMet(يه جمله )      ه
  .داشته باشه» بي«پيدا كنيد كه داخلش ) inMet (هايي كلمه )     و

 يك استعاره غير مستقيم اشاره نمود كه عنوان به 2بخشي توان به استفاده از جان و در پايان نيز مي  
  :است رفته كار  بههاي مشابه جمله زير  ر نمونهد
  ]تصوير انسان است/عكس [
 يك موجود داراي قـوه     عنوان  بهعكس  (گه بهمون؟    صفحه اول چي مي   ) inMet(عكس  ) الف.  8 

  )نطق
ت؟ گه به نظر    اي مي   چه قصه ) metimpl (گه؟ اين يكي    چي مي ) inMet (ببين اين تصوير  )       ب

  ) موجود يكعنوان بهتصوير (
 
  گيري  نتيجه. 6

هـايي اسـت كـه در         نخستين هـدف، بررسـي چـالش       :در اين پژوهش، دو هدف كلي مورد نظر بود        
كاربرد پروتكل ميپفو براي زبان فارسي وجود دارد و دومين هدف، ارائه تحليل آمـاري و مفهـومي         

اي  نامـه چندمرحلـه   پروتكل ميپفو، يـك شـيوه   .هاي شناسائي شده در مرحله نخست است      از استعاره 
هايي غيـر از زبـان        تواند بر زبان    با اعمال تغييراتي مي    هاي سطح زبان است كه      براي شناسائي استعاره  

هاي خاص زبان فارسي در سطوح مختلف زباني مانند وجود    برخي ويژگي . انگليسي نيز اعمال شود   
تكـواژ، افعـال مركـب، افعـال        ها در سطح      بست  ها، وجود واژه    فاصله در شيوة نگارش برخي واژه       نيم

ها در مرحلـه تعيـين         برخي چالش  آمدن وجود   بهاي سبب     پيشوندي و واحدهاي واژگاني چندكلمه    
در پروتكل ميپفو فارسـي     . شود  هاي زبان فارسي مي     واحدهاي واژگاني اعمال پروتكل ميپفو بر داده      

                                                                                                                   
1 container 
2 personification 
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د واژه تـشكيل شـده كـه داراي         از يك يا چن ـ   » واحد واژگاني «است،    كه در اين مقاله پيشنهاده شده     
  .  باشدريناپذ هيتجزبوده و معناي آن، » وحدت ارجاعي«

اشاره شد، هدف ديگر اين پژوهش ارائه تحليلي آماري و مفهـومي از               نيز تر  شيپكه    گونه همان
ــر داده    اســتعاره ــو ب ــاني اســت كــه در نتيجــه اعمــال پروتكــل ميپف ــان فارســي   هــاي زب ــههــاي زب  ب

بـر اسـاس     راي رسيدن به اين هدف، در مرحله نخست تمامي واحدهاي واژگاني          ب. است  آمده  دست  
آمارهـاي  . دهـي اسـتعاري شـدند        دستي و توسط خود پژوهشگر برچسب      صورت  بهنامه ميپفو،     شيوه

كلاس درس زبان فارسي اول ابتـدايي و        (ها  مرتبط با ميزان كاربرد استعاره در هر يك از گروه داده          
اسـتعاره مـستقيم،   (بندي ميپفـو       كاربرد هر يك از انواع استعاره بر مبناي دسته         و درصد ) دوم ابتدايي 

، ميزان بـسيار كمـي   آمده دست بهبر اساس آمار . به دست آمد) استعاره غير مستقيم و استعاره ضمني     
  %).1. 2(هاي پژوهش استعاري هستند؛  از داده

 كـاربرد   ريتـأث دهد آموزگاران از       مي نشان اين ميزان كم از كاربرد استعاره در گفتمان آموزشي        
 مطالـب بـه كودكـان       مـؤثرتر استعاره در گفتمان آموزشي آگاه نيستند و از ايـن ابـزار بـراي انتقـال                 

 ضرورت آموزش اهميـت اسـتعاره بـه آموزگـاران را آشـكار              مسئلهاين  . برند اي نمي   گونه بهره   هيچ
هايي كه به طور ناخودآگاه  اهميت استعارهبهتر است آموزگاران پيش از آغاز تدريس، از       . سازد  مي

هـاي    و همچنـين بـراي كـاربرد اسـتعاره        كنند آگاه شـوند        آموزان منتقل مي    و به وسيلة زبان به دانش     
  .كنند، آموزش ببيند اي كه امر يادگيري را آسان مي سازنده

 در  وردهبرچـسب خ ـ  هاي زبـاني      هاي پژوهش، تحليل مفهومي استعاره      مرحله پاياني تحليل داده   
در ايـن  . اسـت ) Lakoff & Johnson,1980 (پروتكل ميپفـو بـر مبنـاي نظريـه اسـتعاره مفهـومي      

هـاي     و حوزه مقصد نگاشت    مبدأمرحله، بر اساس معناي پايه و معناي بافتي واژگان استعاري حوزه            
كننــد  هــاي مفهــومي كــه ايــن واژگــان اســتعاري بازنمــائي مــي اســتعاري شناســائي شــده و اســتعاره

هاي پژوهش، چنـد الگـوي        با وجود فراواني اندك كاربرد استعاره در داده       . است  بندي شده   رتصو
حـروف الفبـا اشـكال    : [اسـت  هـاي زبـاني اسـتخراجي پيـشنهاد شـده      استعاري زيربنايي براي استعاره  

، ]واژه ظـرف اسـت    /جملـه /كتـاب [،  ]كودك موجـود غيـر انـساني اسـت        [،  ] اجسام هستند /هندسي
  ].ستتصوير انسان ا[

هاي زبـاني   زيربناي استعاره]) اجسام هستند/حروف الفبا اشكال هندسي   ([اولين استعاره مفهومي   
و ) شـكل حـروف الفبـاء     (كودك ناشناخته و جديد اسـت        چه براي  است كه در آن قياسي ميان آن      

) مـوارد مـشابه  گـوش و   سر گنجشك، قطره آب، سـه (كودك هاي محيطي  به تجرازعناصري آشنا   
ــا اســتفاده از عناصــري كــه درك آن   در ايــن اســتعاره. ردوجــود دا ــاني، معلــم ب ــراي  هــاي زب هــا ب
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؛ بنـابراين  دهـد  آموزان آموزش مـي  تر است، مفاهيم و مطالب جديد را به دانش آموزان راحت  دانش
اي   اي كـه در كـاربرد چنـين اسـتعاره           نكته. در چنين بافتي، استعاره كاركرد آموزشي خواهد داشت       

 يكـي از    فقـط  بسيار اندك بود و      ها   در داده   اين است كه ميزان كاربرد اين نوع استعاره        ،وجود دارد 
هايي كه با كـاركرد آموزشـي         استعاره. است  بهره گرفته  خود   دهي   آموزش  از اين استعاره در    ها  معلم

ز آموزگـاران بـا آگـاهي ا      . توانند ابزار بسيار سودمندي براي امر تـدريس باشـند           روند مي   به كار مي  
هـاي سـودمندتري    توانند اسـتعاره    آموزان مي   سازيِ يادگيري دانش    هايي در آسان     چنين استعاره  ريتأث

 . دهي خود كمك بگيرند ها در آموزش براي ديگر مطالب درسي بسازند و از آن

اسـت كـه در كـاربرد        اسـتعاره مفهـومي ديگـري     ] كودك موجود غيـر انـساني اسـت       [ت  نگاش
رسد ايـن الگـوي اسـتعاري، بـراي           به نظر مي  . هاي پژوهش بازنمود داشت    واژگان استعاري در داده   

برقراري ارتباطي نزديـك و ايجـاد فـضاي صـميمانه توسـط آموزگـاران در كـلاس درس اسـتفاده                     
 كـار   بـه آموزان خردسـال توسـط معلـم         دانش قراردادندر تمام واژگاني كه براي مخاطب       . شود  مي
گل، فرشـته، حيوانـات و      (» موجود غير انساني  «: جود دارد است، يك حوزه مفهومي مشترك و       رفته

موجـودات  «و  » كودكـان «استعاري ميان دو حـوزه مفهـومي         توان نگاشتي    مي ني؛ بنابرا )موارد مشابه 
  . بندي كرد صورت» غير انساني

هـاي    تواند زيربناي بسياري از نمونـه اسـتعاره         هاي مفهومي ديگري كه مي      يكي ديگر از استعاره   
ايـن  . اسـت » ظرف«استخراج شده از بافت كلاس درس پايه اول و دوم ابتدايي باشد، استعاره              زباني  

 كـار   بـه هاي درسـي      ها و جملات كتاب     سازي كتاب درسي و همچنين واژه       استعاره كه براي مفهوم   
ظـرف يكـي از      اسـتعاره . سـازد   برقـرار مـي   » ظـرف « است، قياسـي ميـان ايـن عناصـر و مفهـوم              رفته

) Lakoff & Johnson, 1980(ليكاف و جانـسون    مفهومي زيربنائي است كه توسطهاي استعاره
، انـسان يـك   )Lakoff & Johnson, 1980, p. 30(از نظر ليكاف و جانـسون . است پيشنهاد شده

تصوري كـه انـسان از      . شود   بدن خود از بقيه دنياي اطراف جدا مي        واسطه   بهموجود مادي است كه     
 اساسي براي ،رف دارد و همچنين ادراك او از حضور در فضاهاي دربسته      يك ظ  عنوان  بهبدن خود   

هاي ايـن پـژوهش نيـز از اسـتعاره ظـرف بـراي                در داده . دگير  ادراك مفاهيم انتزاعي ديگر قرار مي     
  .است هاي زباني استفاده شده ها و واژه سازي كتاب، جمله مفهوم

بر اساس  . بخشي است   هش، استعاره جان  هاي پژو   آخرين استعاره مفهومي استخراج شده از داده      
هاي انساني را  خشي ما كيفيتب جاندر ) Lakoff & Johnson, 1980, p. 32(ليكاف و جانسون 

بخشي اسـت كـه       استعاره جان ] تصوير انسان است  [نگاشت  . دهيم  نسبت مي  يانسان غيرهاي    پديدهبه  
  . است دهي شده پژوهش استخراج شده هاي برچسب از داده
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